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 چکیده
مه این پژوهش به بررسی مبانی حکومت اسلامی در قرآن و سنت از دیدگاه امام خمینی و علا

پردازد. با توجه به اهمیت بحث حکومت اسلامی در جامعه اسلامی در عصر کنـونی  مودودی می
گذار جمهوری اسلامی و علامـه مـودودی،  و با توجه به جایگاه علمی و سیاسی امام خمینی بنیان

پرداز اجتماعی و سیاسی، ضـرورت پـرداختن بحـث مبـانی حکومـت اسـلامی در  عنوان نظریه به
گردد. هدف از این پـژوهش، تبیـین آرای دو  سنت از منظر این دو متفکر، روشن می ن وپرتوی قرآ

و علامه سـید ابـوالعلی  خمینیعصر حاضر از دو مکتب شیعه و اهل تسنن، امام  همتفکر برجست
و علامـه مـودودی بـرای حکومـت  خمینـیمودودی درباره مبانی حکومت اسلامی اسـت. امـام 

، جـاودانگی و رک و مختصی هستند. توحید، رسـاتت پیـامبر اسـلاماسلامی دارای مبانی مشت
فقیه، مبنـای اختصاصـی امـام خمینـی در  جامعیت اسلام از مبانی مشترک بوده؛ امامت و ولیت

بحث حکومت اسلامی؛ و خلافت جمهور مبنای اختصاصی علامه مودودی است. امام خمینـی 
کومـت اسـلامی بـه آیـات و روایـات مسـتدل و علامه مودودی نظریه خـود را در بـام مبـانی ح

  تحلیلی و بـا توجـه بـهـ  اند. روش این پژوهش با توجه به تبیین آرای این دو متفکر، توصیفی نموده
انتقادی است. در این راستا پژوهش حاضر با استخراج مبانی ایـن دو ـ  ادته، تحلیلی نقد و بررسی

 ت.متفکر ادته آنان را مورد بررسی قرار داده اس
 .مودودیابوالعلی خمینی، امام قرآن، سنت، مبانی، حکومت اسلامی،  :واژگان کلیدی

                                                           
 .:یافت یخ در یخ تأیید:و  91/91/9911 تار  .91/96/9911 تار
 . ی: اتمهد یمقرآن کر یپاره وقت مرکز پژوهش یعلم یئتو عضو هیة اتعاتم یاتمصطف ةجامعدانشیارhalavimehr5@gmail.com 
 . مسـئول  یسـنده)نوی اتمصـطف امعهج یث،قـرآن و حـدآمـوز ش عـاتی مجتمـ  تفسیر تطبیقی  یدکتردانش آموخته :

bahaduraliqummi@yahoo.com 
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 مقدمه
های زیرین آن علم اسـت و  ها و بستر و ساحت گونه که مبانی در هر علم، اساس، پایه همان

ی تشـکیل حکومـت اهم تعبیر شده است، بـر« های بنیادین فرض پیش»چون از مبانی تعبیر به 
 شوند. بانی مختلف در نظر گرفته میاسلامی هم م

و سید ابوالعلی مودودی که نمایند دو  خمینیدو متفکر برجسته عصر حاضر حضرت امام 
بـرای تشـکیل حکومـت  ،، با در نظـر گـرفتن آیـات و روایـاتهستندسنت  مکتب شیعه و اهل

 اند. را بیان کرده ی، مبانی مختلفاسلامی
تنهـا  ،ها حید، خاتق و ماتک همه موجودات عاتم و انسانبر اصل تو نظر هر دو متفکر بنا از

اطاعـت او اطاعـت  که اینمگر  ،ذات خداوند است. این اصل انسان که تنها از او اطاعت کنیم
خداوند باشد. بر این اساس خداوند است که برای هـدایت بشـر رسـاتت و شـریعت قـرار داده 

مچنـین دینـی کـه خداونـد عـاتم بـرای است و اطاعت از نبی و رسول را واجب کرده اسـت. ه
تحـاظ مفـاهیم و ضـرورت،  تحاظ زمان و مکان و هم از هم از ،ها فرستاده است هدایت انسان

  جامعیت و جاودانگی دارد.
 از آنجاکـهو علامه مودودی در انتخام مبانی اختلاف نظـر وجـود دارد.  خمینیمیان امام 

را مبنـای تشـکیل حکومـت  بیـت امامـت اهلدانند،  امامت را تتمه رساتت می خمینیامام 
 ،دانـد می بیـت فقیـه را اسـتمرار ولیـت اهل دهند و در عصر غیبت، ولیت اسلامی قرار می

اما سید ابوالعلی مـودودی  ؛فقیه مبنای حکومت اسلامی است ولیت ،درنتیجه از منظر ایشان
اسـتدلل نمـوده اسـت و در عنوان مبنای حکومـت اسـلامی  خلافت جمهور را از آیه شریفه به

عنوان مبنـای تشـکیل حکومـت  راستای اثبات آن تلاش نموده است تـا خلافـت جمهـور را بـه
 معرفی نمایند.

 کلمه مبانی
معانی اساس، بنیاد و بنیان هر شیء اسـت )ابـن فـارس، معجـم  هدر تغت ب« مبانی»کلمه 

های زیـرین  ها و بسـتر و سـاحت همبانی در هر علم، اساس، پای . 996/ 9تا:  یب ،ةمقاییس اتلغ
و در خصوص تفسیر، مبانی آن عبارت  ؛ 61: 9912آن علم است )مؤدم، مبانی تفسیر قرآن، 
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هـای تفسـیری،  شـاکر، مبـانی و روش) اسـت« باور و اصول پذیرفته شده و مسلم مفسـران»از 
، سبب رویکـردی که در فرایند تفسیر آنها سهیم است و پذیرش اثباتی یا نفی آنها ؛ 19: 9916

هم شـده اسـت )رضـایی « های بنیادین فرض پیش»گردد. از مبانی تعبیر به  خاص در تفسیر می
نیز یکسان و در « اصول تفسیر» . مبانی با عبارت 996: 9912اصفهانی، مبانی و قواعد تفسیر، 

اسـت )ابـن فـارس، معجـم اصطلاح، مترادف هستند و مقصود از اصول، مسلمات و یا اساس 
پایه فکری مفسر است که در تفسـیر همـواره بـدان  ،اصول تفسیر . 9/991تا:  ، بیاییس اتلغهمق

برخـی  . 61: 9912شود )مؤدم، مبانی تفسیر قرآن،  نیز می« مبانی»نظر دارد و از آن تعبیر به 
در مبـانی تفسـیر از اصـول »گوینـد:  از محققان در خصوص تأثیرگذاری مبـانی در تفسـیر می

گیری در خصـوص آنهـا، موجودیـت تفسـیر و یـا  شود که هر نوع موض  ن گفته میبنیادین سخ
  9: 9931شناسی تفسیر قرآن،  ی، روشبابای« )دهد قواعدِ روش تفسیر را تحت تأثیر قرار می

 مبانی حکومت اسلامی
هـایی اسـت  فرض با توجه به تعریف تغوی مبانی، مبانی حکومت اسلامی، نظریات و پیش

می مبتنی بر آن است و بر اساس آن تشکیل شـده و مشـروعیت خـود را از آن که حکومت اسلا
 گیرد. مبانی می

 ،در دو دهـه اخیـر یـابیم کـه گیـرد، درمی وقتی تاریخ سیاسی اسلام مورد بررسـی قـرار می
و سید  خمینیوگو است. امام  انگیز و پر گفت ای بحث مسئله، فقیه رهبری دینی خصوصاً ولیت

 ودی برای حکومت دینی چند تا مبانی را در نظر گرفته است.ابوالعلی مود

 . مبانی مشترک حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی و سید ابوالاعلی مودودی1

شود که در  مبانی مشترکی برای حکومت اسلامی دیده می ،در دیدگاه این دو متفکر برجسته
 گیرد. ذیل موردبررسی قرار می

 اصل توحید ـ یک
ریشـه و »فرمایـد:  می ،یکی از مبانی حکومت اسلامی را اصل توحید دانسـته ینیخمامام 

آن  از حق بعـد و پیشـوایان بـه که در قرآن کـریم آمـده و یـا پیـامبر اسـلامـ اصل همه عقاید 
ترین اعتقـادات ماسـت، اصـل توحیـد اسـت.  و بـاارزش ترین مهمو ـ  اند حضرت بیان فرموده
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فریننده جهان و همه عواتم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خدای مطابق این اصل که خاتق و آ
« چیز. چیز اسـت و ماتـک همـه تعاتی است که از همـه حقـایق مطلـ  اسـت و قـادر بـر همـه

 . ۸۳۳ش:  ۶۸۳۱)خمینی، صحیفه امام، 
امام خمینی، بر اساس اعتقاد به ربوبیت تشریعی خداوند متعال از مشـروعیت حکومـت و 

کـه  طوری حکم عقل، تأسـیس حکومـت به به»فرماید:  ند سخن گفته و میحق حاکمیت خداو
چیز باشد و هر تصرفی در آنهـا  برداری بر مردم لزم باشد، از کسی رواست که ماتک همه فرمان

کند، تصرف در مال خود باشد و چنین شخصی خدای عاتم است کـه مـال تمـام موجـودات و 
جاری کند و هـر تصـرفی بکنـد، در مملکـت  خاتق ارض و سماوات است. پس هر حکمی که

 الطاعـه و حکم او را توسط پیامبران لزم خود انجام داده است و اگر خدا به کسی حکومت داد
 . ۶۳۱ـ۶۳۶ تا: السرار، بی خمینی، کشف).« شود دانست، بر بشر نیز پیروی لزم می

شریعی خداونـد آن اسـت کـه مبنای اندیشه سیاسی امام خمینی با توجه به اعتقاد به ربوبیت ت
گذاری نیز ندارد. امـام عقیـده دارد کـه در  کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون

 گذار است و این خود دتیل بر تشکیل حکومت است. گذاری اسلام فقط خدا قانون ساختار قانون
 مستندات

اسـت، مسـتندات وحی و قـرآن کـریم، اسـاس شـریعت  خمینیدر اندیشه امام  از آنجاکه
ِل ِشود  قرآنی برای این مبنا ارائه می عَةِ ِمِْکم نِِْجَعَلنَْاِکل ْ اِشِ  ما برای هر »؛  11مائده/) وَم نْهَاج 

این دتیل بر این اسـت کـه در سـاختار  «ای مقرر داشتیم. ها، شریعت و طریقه یک از شما ملت
 گذار است. فقط خدا قانون ،گذاری اسلام قانون

حِِنِ إ در اسلام ایـن اسـت کـه حکومـت تنهـا از آن خداسـتمبنای حکومت 
ْ
  لِ  ِِإ لاِمحِک ال

دار اجـرای  گیـرد و عهـده رو حکومت اسلامی مشروعیت خود را از ذات اتهـی می . ازاین 23انعام/)
هـای  برداری است و بر همه حکومت قوانین توحیدی در جامعه است. چنین حکومتی شایسته فرمان

  .92: 9916حسنی، ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت، دیگر برتری دارد )
آنجاکه گستره گیتی و پهنه هستی، آفریده و قلمرو اراده خدای متعـاتی اسـت، حـق حاکمیـت  از

جهان نیز فقط از آن اوست. پس باید تنها حکومت او را به رسمیت شناخت و فقط فرمان او را بر سـر 
گذار برای بشـر و رفـ  اختلافـات  است. تنها مرج  قانوننهاد؛ زیرا طاعت، پس از پذیرش حاکمیت 

 گونه ارشاد نموده است: مردم خداوند است، در این زمینه خداوند در قرآن کریم بشر را این
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ِفَا مِْیبَِِمحِکیَِلِح ونَِیِِْهِ یف ِِنُوحواِْکَِِمَایف ِِمَةِ یالقِْ ِوْمَِیِنَهح  امـت،یق روز خداوند،» ؛ 999)بقره/ تََلل وح
 «.ندک می داوری داشتند، اختلاف آن در آنچه درباره
 ِحِِإ ن

ْ
ِِإ لَاِِمحِکال ِیلِ   ص  َقَِِقح

ْ
وَِِوَِِال ل ِِیحِخَِِهح  آنِ  از تنها فرمان، و مکح» ؛ 23)انعام/ یَِالوَْاص 

 .«است  باطل از حق) جداکننده نیبهتر او و ند،ک می جدا باطل از را حق! خداست
 ِحِِإ ن

ْ
مَرَِلِ  ِِإ لَاِِمحِکال

َ
ِِأ

َ
واِِْلَاِأ حُ  خداسـت، آن از تنهـا م،کـح» ؛ 19)یوسـف/ اهحِی إ ِِإ لَاِِتَعْبح 

 «!دینپرست را او از ریغ هک داده فرمان
ِ ِِوَِِمِْکنَِیبَِِمحِکیِْالِ ِِمحِکححِِمِْکذَال  خداونـد مکح نیا» ؛ 99)ممتحنه/ مِ یکحَِِمِ یعَل ِالِح
 «!است میکح و دانا خداوند و ند،ک می مکح شما انیم در هک است
، همه به دست خدا اسـت ها فرمانارها و کتمام گفت چون توانیم  ا استفاده از این آیات میب

 ی از آن خداوند است.گذار قانونپس حاکمیت و مرج  
ز آن خداست و جـز خداونـد امودودی نیز معتقد هست که حاکمیت در اندیشه اسلام تنها 

  (sovereigntyکـه حاکمیـت یـا  است تواند حاکم واقعی باشد: حقیقت این نمی ، کسیمتعال
دهنده و مرشد مـردم اسـت.  که آفریدگار مردم و پرورش خداییفقط از آن خداوند متعال است. 

ت؛ حاکمیـت واقعـی و او قوام دهنده هستی بوده و همه امور در سراسر هستی تاب  قانون او اس
  .۱۲: ۱۰۰۲)مودودی، جماعت اسلامی کی دعوت،  حقیقی از اوست

کـه حـق  اوستاست و تنها حاکمیت از آن خد ی و همگانی در اسلام آن است کهاصل اوت
ِشیءٍِقُیر امرونهی دارد. ِّ ِوِالِِعَلَِکُح ِوِالارض  لکحِالسّمَاوات  و »  ؛۶۳۲عمـران/  )آل وِلِِمح

 «ست و خداوند بر هر چیزی تواناست.ها و زمین از آن خدا فرمانروایی آسمان
ها  ان باید از ماتک خویش اطاعت کند و پیروی از سـایر انسـاناصل اوتی این است که انس

حِِإ نِ  بر کسی لزم نیست.
ْ
ِ ِإ لَاِِمحِکال مَرَِلِ 

َ
لَاِِأ

َ
واِِْأ حُ حکم تنها از آن »  ؛19)یوسف/ اهحِیإ ِِإ لَاِِتَعْبح
 «خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید!

این است که هر  ،سی اسلام بر آن استوار استدر اندیشه مودودی، بنیانی که پایه نظریه سیا
کـدام  گرفته شود و به هیچـ  چه فردی چه اجتماعیـ گذاری از دست بشر  داری و قانون نوع زمام

اعمـال  ،چون خـود اوسـتیت خویش را بر انسانی دیگر که همها اجازه داده نشود حاکم از آن
 کند تا از وی پیروی نماید.
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 رسالت و نبوتدوـ 
رساتت و نبوت است که نبـی از طـرف  ،مبنای حکومت اسلامی ازنظر امام خمینیدومین 

 فرماید: شود. ایشان می دار این منصب می خداوند عهده
دانست، بر بشر نیز  هالطاع و حکم او را توسط پیامبران لزم اگر خدا به کسی حکومت داد»

ه، هیچ حکمـی را بشـر نبایـد ردشود و غیر از حکم خدا و کسی که خدا تعیین ک پیروی لزم می
 . ۶۳۱ـ۶۳۶ تا: السرار، بی )خمینی، کشف «بپذیرد

 نویسد:  می خمینیامام  ادر همین راست
مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئـیس و  پیامبر اکرم »

 ش: ۶۸۳۱قیـه، ف )خمینـی، ولیت «حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است
 . 31و  11

، داند. به نظر ایشـان را دومین مبنا در نظام سیاسی اسلام می ابو العلی مودودی نیز رساتت
مظهر حاکمیت خداوند متعال هستند. پیامبران اتهی نماینـدگان  انبیاء بالخص پیامبر اسلام

نیـاز بشـر را ابـلا   دوسیله آنها قـوانین فـردی و اجتمـاعی مـور خدا هستند و خداوند متعال به
دهد که به نحو کامل از انبیـاء اطاعـت  اسلام به پیروان خود دستور می ،کند. به همین خاطر می

 . ۸۸۲م/  ۱۰۰۳کنند )مودودی، اسلامی ریاست، 
 مستندات

 اند. و سید مودودی، اصل رساتت در حکومت را مطابق آیات قرآن بیان کرده خمینیامام 
و حکمی که برای یگانه قانون  کنند:سوره نساء بیان می 21 آیه در ذیل خمینیحضرت امام 
همان حکم و قانون خداوند است. تبعیـت از رسـول اکـرم هـم  ،الجراء است مردم متب  و لزم

از پیـامبر پیـروی کنیـد )خمینـی،  ؛وَ اطیعو  ارسوو   فرمایـد:حکم خداوند اسـت کـه مـی  به
 انـد از ایـن آیـه هـم اسـتفاده کرده لیت نبی اکـرم نیز درباره و . 11ش: ۶۸۳۱فقیه،  ولیت
ِإ ؤْم ن ِِلنبَ  وْلََِب المْح

َ
ه مِِْم ْ ِیَِأ س 

نْوح
َ
مـراد از »گوینـد:    در ذیـل ایـن آیـه شـریفه می۱)احزام/ أ

چنانکه در مجم  اتبحرین در ذیل این آیـه شـریفه روایتـی از  .«امارت است اوتویت، ولیت و
ولیت  نـازل  که حضرت فرمودند: این آیه درباره امارت )حکومت وکند  نقل می  امام باقر
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ولیت و امارت بر مؤمنین  ،نبی رو این از ؛ ۱۱۳: 9923شده است )طریحی، مجم  اتبحرین،
 . 21: 9922فقیه،  ؛ خمینی، شئون و اختیارات وتی999: ۶۸۳۱فقیه،  دارد )خمینی، ولیت

خوانید که هر پیامبری  شما در قرآن می»گوید:  میسید ابوالعلی مودودی در مرحله استناد 
 )شـعراء/ ف اَّقَواِالِِوِاییعح ون ه رساتت مبعوث شد، اعلام داشت کـهکه از سوی خداوند ب

یکـی از اصـول  عنوان بـهاین مطلـب را  «از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید.» ؛ ۶۱۱ ،۶۶۰ ،۶۰۳
ِالِوَمَاِأرسَلناِم  ِرَسحِد. ده میقاط  قرار  حطَاعَِب اذن  هـیچ پیـامبری  ما و» ؛ ۱۲)نسا/ ولٍِا لّاِلِ 

   .«مگر آنکه به توفیق اتهی از او اطاعت کنند ،را نفرستادیم
ِم ِیحطعِالرَسولِفقُِایاعِال /؛ هرکس از پیامبر فرمان برد، در حقیقت خدا را ۳۰)نسا 

را  اتله سـائل اختلافـی رسـولحتی قرآن راج  به مسلمان بودن کسـی کـه در م« فرمان برده.
ِیلاِِکفلَاِوَِرَب ِّمرج  قرار ندهد، تردید دارد.  وکیَِؤْم نحونَِحَتََّ ِلاِیماِشَجَرَِبَِیف ِِکمح مِْثحمَّ واِی ِنَهح حُ

ِ اِقضََِِف  م مَّ ه مِْحَرجَاِ  س 
نْوح
َ
واِتسَْل ِیتَِوَِیأ وتی چنـین نیسـت بـه پروردگـارت » ؛ ۱۱)نسا/ ما ِیسَل ّمح

آورند، مگر آنکه تو را در مورد آنچـه میـان آنـان مایـه اخـتلاف اسـت، داور  ن نمیقسم که ایما
هایشان احساس ناراحتی ]و تردید[ نکننـد و کـاملًا  ای در دل گردانند، سپس از حکمی که کرده

طور کامل در اسلام، مخـتص خداونـد  ، حاکمیت قانون بهکه ایننتیجه   «سر تسلیم فرود آورند.
  .۸۸۲م:  ۱۰۰۳)مودودی، اسلامی ریاست،  ستا اسلاممتعال و پیامبر 

شناسد  را حاکم و فرمانروا از جانب خداوند می اتله رسولبا استناد به آیات قرآن،  ،مودودی
و اعتقاد دارد که این منصب هم مانند رساتت به ایشان تفویض شده است و هـیچ مـؤمنی حـق 

و مخاتفت قرار دهـد.  وچرا چون، اعتنایی بیمورد پیامبر گرامی را  های فرمانندارد اوامر اتهی و 
دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت؛ یکی منصـب پیـامبری و دیگـری  یعنی پیامبر اکرم

 منصب حکومت.
کیـددومین اساس در نظام سیاسی اسلام مـورد  عنوان بهرساتت پیامبر اسلام را ، مودودی  تأ

منب  قانون شناخته  عنوان بهرا  اتله رسولسیرت داد و در طول حاکمیت اتهی، سنت و  قرار می
 نفسـه فیاطاعتی  ،اتله رسولدومین مبنا در نظام اسلامی اطاعت از  ،است. از منظر مودودی

)مـودودی، اسـلامی  اطاعت خداونـد اسـت ،و مستقل نیست، بلکه یگانه راه و صورت عملی
  .۱۰۰: ۱۰۰۳ریاست، 
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 دیدگاه امام خمینیز احکومت اسلامی  اختصاصی. مبانی 2

 امامتـ  یک
یکی از مبانی تشکیل حکومت در اسلام است. اعتقاد بـه اصـل امامـت و ولیـت  ،امامت

 ،دارد یـیجایگـاهی وال خمینـیدر نگـاه امـام  ،و سـائر پیشـوایان معصـوم حضـرت علـی
بـه شـمار  کند و پیـروی از آنـان را از ضـروریات دیـن امانت یاد می عنوان بهکه از آن  ای گونه به

 فرماید:  آورد. امام خمینی در این زمینه می می
ــه چنان» ــره چ ــریفه ک ی ــث ش ــت ،در احادی ــه امان ــیر فرموده ،را در آی ــت  تفس ــه ولی ــد ب ان

غصب ولیت و سلطنت آن حضرت خیانت به امانت است، تـرک  چه چنانو  ؛امیراتمؤمنین
 . 119: 9932حدیث،  )خمینی، شرح چهل« تبعیت آن بزرگوار از مراتب خیانت است

دیـن، طـرف وحـی اتهـی و دارای  گذار پایه ،تنها تفاوت پیامبر و امام در این است که پیامبر
. را بـر عهـده دارد های پیـامبر ، سایر مسـؤوتیتمسئلهاما امام جدای از این دو  ؛کتام است

کام و اجرای ، این امامان معصوم هستند که وظیفه بیان احپس از رحلت پیامبر گرامی اسلام
آن را بر عهده دارند. مردم بایستی احکام اسلام را از آنان فراگیرند و رهبـری آنـان را بپذیرنـد تـا 

 زمینه برای تشکیل حکومت و اجرای احکام اسلام فراهم شود. که این
 مستندات

نظـام بخشـیدن بـه  عنوان بهکه بر اساس آن امامت  اتبلاغه نهجدر  حدیث حضرت علی
ََ »انـد:  فرموده شده اسـت، ه سامان آوردن آن مطرحجامعه و ب و ََ ظَ وَ ارعِا مِو

َّ اُ
 رظ

اموال ََ ظِ  ََ مَامَو وَ الْا
ظَ  مَامََیتَعا ظ

لْا  رظ
؛ و امامت را بـرای  626 ،کلمات قصار :9191 اتبلاغة، ف اترضی، نهجی)شر« مال

 داشت مقام امامت قرار داده است. بزرگ  را برای برداری فرمانو  نظام امت
 یوتعـات تبارکشنیدم که فرمود: خـدا  خدااز رسول »نقل شده است:  یعلحضرت  از

در ، گرچه دهم یمکیفر  ،فرمود: امتی را که پیرو امامی باشند که از سوی من مبعوث نشده باشد
بر پیروان امام عادتی که از سوی مـن آمـده  آورم یمو رحمت  ؛زندگی فردی، اهل عبادت باشند

  .993/ 92ق:  9199مجلسی، بحارالنوار، باشند )طا و تغزش گرچه اهل خ ،باشد
ةَوَ: »دیفرما یمدر خطبه خود  زهراحضرت  سا رَّ وَ  ارا ََ رَمّوال مظ مَامَ ظ

ظَ وَ الْا لِ مظ
لا  رظ

امال ََ ظِ  ََ ََ  «وَ ارعِا
، 9/936: تا یبمن لیحضره اتفقیه،  ؛ همو،611/ 9: م 9122 صدوق، علل اتشرائ ،بابویه  ابن)
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ای حفـ  نظـام و تبـدیل امامـت بـر» ؛ 2/993: 9199؛ مجلسی، بحـارالنوار، 9321 ثیحد
 «ن به اتحاد است.جدایی مسلما

 استمرار امامت ،هیفق تیول دوـ 
در  ،عقلی و نقلی بر ضـرورت امامـت دلتـت دارد طور که بعد از پیامبر اسلام، ادته همان

فقیه  داری عهدهکومت و امارت با ، حبیت اهلزمان غیبت نیز بر اساس حکم عقل و روایات 
 :استجام  اتشرائط استمرار دارد. این مسئله مبتنی بر دو اصل ذیل 

 ؛عدم تعطیل حاکمیت و ولی زعامت در عصر غیبت امام معصوم  اتف
ضرورت تحقق حاکمیـت از جانـب افـرادی کـه از دو شـرس اساسـی علـم و عـداتت   م

  .269: 9911 ،خمینیامام  اندیشه سیاسی برخوردار هستند )جمشیدی،
 فرماید: می خمینیدر همین راستا امام 

امر ولیت و سرپرستی امت بـه فقیـه عـادل راجـ  اسـت و اوسـت کـه شایسـته رهبـری »
مسلمانان است؛ چه حاکم اسلامی باید متصف به فقاهت و عداتت باشد. پس اقامه حکومـت 

ت. بنابراین اگر یکی از فقهای زمـان واجب کفایی اس ،و تشکیل دوتت اسلامی بر فقهای عادل
امـر  چـه چنانبر سایر فقها لزم است که از او پیروی نمایند و  ،به تشکیل حکومت توفیق یافت

بـر همگـی آنـان  ،تشکیل حکومت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همه آنهـا میسـر نباشـد
)خمینی، کتـام « برآیند.واجب است که مجتمعاً به این امر اهتمام ورزیده و درصدد تحقق آن 

 . ۱/۱۱۲: 9922اتبی ، 
سـت و انکـه حـق مسـلم ائمـه بـود، حـق فقهارهبـری سیاسـی، چن ،از منظر امام خمینـی

کـه  معتقـد اسـتادامه نبوت و امامت است کـه از بـال تشـری  شـده اسـت. امـام  فقیه ولیت
از احکـام اوتیـه  بـوده و حکومـت و ائمـه اتله رسولاز ولیت مطلقه  ای شعبه فقیه ولیت

  .99/991 :9912 اسلام است )خمینی، صحیفه نور،
اسـت و  امـام معصـوم مسـئلهدر تفکر امام خمینـی، تـداوم  فقیه ولیت مسئلهبنابراین، 

 دربـارهکه  ای ادته همهاست؛ زیرا  معصوم ، جانشین شایسته ولیت و امامت امامفقیه ولیت
 شود. هم می فقیه ولیتزمان غیبت شامل  در ،نبوت و امامت عامه اقامه شده است



 

 

«
لم

 ع
 و

آن
قر

»
ه بی

مار
 ش

م،
ده

هار
 چ

ال
 س

،
ن 

ستا
 تاب

 و
هار

م، ب
شش

و 
ت 

س
99

11
ش

 

033 

 مستندات امام خمینیاول. 
از روایـات  ؛یعنی بدیهی بودن آن ،علاوه بر دتیل عقلی فقیه، ولیتبرای اثبات  خمینیامام 

 شود. اینجا فقط به یک روایت اکتفا میدر کنند که  هم استفاده می
 . مرسله شیخ صدوقدوم

نیست، مرسـله شـیخ  یکه در دلتتش اشکات فقیه ولیتات روای ازجمله خمینیامام  ازنظر
:  ةوا  امیسارمونمنی  . روایت این چنین است: 21: ۶۸۳۱، فقیه ولیتصدوق است )خمینی، 

قَا ةَواَ : ارله ةَاَ  رو  » لَرَوا؟َّ یلَ: یَا روو َ  ارلوهو وَ مَو  خَّ لَرَائی )ثَلاثَّ مَسِاتٍ( ةظ : اَرلِهمِ ارحَم خَّ
ی  یَأتَّ  یارِذظ ها ارنِاسَ مظ  بَعودظ مَّ ظِ عَلِّ ی فَیَّ نِتظ ی وَ وَّ یثظ ون حَدظ ی، یَسوَّ حـر عـاملی، وسـائل )  نَ مظ  بَعدظ
فرمـود:  اتله رسـولفرمایـد کـه   . امیـر اتمـومنین می۱۰ ، حدیث۳ ق، بام 9191اتشیعه، 

 سـتادهفرای ا سه بار تکرار فرمود. پرسـیده شـد، خدایا! جانشینانِ مرا رحمت کن و این سخن ر
آیند، حدیث و سـنت مـرا  فرمود: کسانی که بعد از من می ؟خدا! جانشینانت چه کسانی هستند

 «آموزند. پس از من به مردم می را آنکنند و  نقل می
 فقیه ولیت. دللت حدیث بر سوم

جـای تردیـدی نیسـت؛ زیـرا  فقیـه ولیتدر دلتت حدیث شریف بـر  ،امام خمینی ازنظر
لَرَائی»و جمله  ی در تمام شئون نبوت استن جانشینخلافت هما از  چیزی کمتـر «اَرلِهمِ ارحَم خَّ

یرَتوی» جمله یٌّ خَلظ لظ  نـدارد و  ۶۳، ۶۱، حـدیث ۸۳/۲۳ق:  9199، بحـارالنوار)مجلسـی،  «ََ
دوم نیسـت. سـپس ایشـان در توضـین ایـن جملـه غیر معنی خلافت در  ،معنی خلافت در آن

یارِ »فرمایند: جمله  مطلب می یثظ ون حَودظ ی یَسوَّ ی  یَأتَّ نَ مظ  بَعدظ اسـت، نـه معنـی معرفـی خلف« ذظ
 کننده سؤالخلافت؛ زیرا معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهوتی نبود که محتاج بیان باشد و 

نیز معنی خلافت را نپرسید؛ بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و ایشـان بـا ایـن وصـف 
یرَتی» ازجملهه هیچ کس معرفی فرمودند. جای تعجب است ک یٌّ خَلظ لظ لَرَوائی َالأئمو»یـا  «ََ « خَّ

؛ همـو، اکمـال اتـدین، ۲۱۳ ، حـدیث۶۸۱/ ۲: تا بیبابویه صدوق، مَن ل یحضره اتفقیه،  )ابن
استدلل برای خلیفـه و حکومـت ائمـه به آن و  ،نفهمیده ییگو مسئله  ۸ ، حدیث۱۱۸: 9192

 واسـطه بهاند. و این نیست مگر  اند توقف نموده دهکه رسی «خلفائی»شده است. تیکن در جمله 
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محدود به حد خاصی است، یا مخصوص بـه اشـخاص  اتله رسولاند خلافت  گمان کرده که آن
شود پس از ائمـه علمـاء فرمـانروا و حـاکم و  هر یک خلیفه هستند، نمی، خاصی، و چون ائمه

اسـلام  ثغـور و حـدودیل باشـد! و و احکام اسلام تعط سرپرست بیخلیفه باشند؛ و باید اسلام 
شود که اسلام از آن بری است )خمینـی،  رایج روی کج همه آنخوش اعدای دین باشد! و  دست

 . 23ش:  ۶۸۳۱، فقیه ولیت
 . تحلیل و بررسیچهارم

کنند  ، کسانی که فقط نقل احادیث میخمینیکه امام  یابیم درمیبا توجه به مطاتب یاد شده 
 ازنظـربلکـه  ،دانند ن را مشمول این حدیث نمیی ندارند یا بعضی از محدثای و فتوو از خود رأ

دهنـد و احکـام  شوند کـه علـوم اسـلامی را گسـترش می ایشان کسانی مشمول این حدیث می
ایشـان علمـا و فقهـا در حقیقـت وظیفـه  ازنظرکنند.  کنند و مردم را تربیت می اسلام را بیان می

فقـط احادیـث بیـان  و ائمـه ه دارند و چون رسول اکـرمرا بر عهد و ائمه رسول اکرم
کردند، حوزه درس داشتند و هزاران نفر را برای اداره جامعـه  بلکه مردم را تربیت می ؛کردند نمی

 را انجام بدهند. و ائمه آنان نیز باید وظائف رسول اکرم رو ازاینکردند؛  آماده می
ایشـان  ازنظـرزیـرا  ؛جای تردید نیست فقیه یتولدلتت این حدیث بر  خمینیامام  ازنظر

لَرَوائی»شئون نبوت است. چون ایشان جمله  در تمام جانشینیخلافت همان  را  «اَرلِهومِ ارحَوم خَّ
ــم  ــت ک ــت؛ دس ــده اس ــده آم ــر ش ــت ذک ــه در روای ــه ک یرَتووی»ازجمل وویٌّ خَلظ لظ ــی، « ََ )مجلس

داننـد.  گـر آمـده اسـت؛ نمی  که در روایت دی۶۳، ۶۱ ، حدیث۸۳/۲۳ق:  9199،بحارالنوار
 دانند. بلکه هر دو جمله را به یک معنی می

رسند که این روایت بر خلافت و ولیـت و  ایشان با بیان توضین این مطلب به این نتیجه می
 خمینـیحکومت علمای اسلام در زمان غیبت دلتـتش واضـن اسـت. سـپس حضـرت امـام 

 ائمـهفقـط « خلفـا»انـد: مقصـود روایـت از  هابهامی را در ایـن زمینـه برطـرف نمـوده و فرمود
فرمود بود، می  نیستند؛ زیرا اگر مقصود نبیّ مکرّم از خلفا، تنها امامان معصوم معصومین

 آنان را با عنوانی یاد کند که شامل تمام علما شود. که این، نه «علی و فرزندان معصوم وی»
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 الاعلی مودودیحکومت اسلامی از دیدگاه سید ابو اختصاصی. مبانی 3

 خلافتـ  یک
کامل مختص بـه خداونـد  طور بهنتیجه گرفت؛ در اسلام حاکمیت  که این از بعد ،مودودی

قـوانین شـریعت  نفوذجایگاه کسانی که در دنیا برای  که ؛کند متعال است، پرسشی را مطرح می
نـد و خلیفـه چیست؟ به نظر ایشان پاسخ این سؤال روشن است؛ آنها نائب خداو ،کنند قیام می

مودودی هر قدرتی که با نیروی سیاسی به اجرای مقتضـیات حاکمیـت اتهـی  نظر ازاو هستند. 
است؛  تواند به تغت سیاست و قانون، آن را صاحب حاکمیت دانست. این بدیهی قیام کند، نمی

چون نیرویی که حاکمیت قانونی ندارد و قانونی بـالتر اختیـارات او را محـدود نمـوده اسـت، 
کند؟ قرآن ایـن  ترسیم می خوبی بهواژه جایگاه او را  تواند حامل حاکمیت باشد. حال کدام مین

برد؛ یعنـی حکومـت  کار می هدهد. قرآن واژه خلافت را در مورد آن ب پاسخ می خوبی بهسؤال را 
بلکه نیابتی از حکومت واقعی که همان حاکمیـت خداونـد اسـت  ،از خودشان حاکمیت ندارد

  .۸۲۶م:  ۱۰۰۳اسلامی ریاست،  )مودودی،
 خلافت جمهوردوـ 

گوید: خلیفه یعنی کسـی کـه اختیـارات تفـویض شـده را در کشـور ابوالعلی مودودی می
بلکه نائب ماتک حقیقی اسـت. اختیـاراتش  ،نائب بر عهده گیرد. خلیفه، ماتک نیست عنوان به

دارد که طبق خواسته خـود عمـل . او اختیار نماتک اوستاز طرف  شدهبلکه عطاء  ،ذاتی نبوده
: 6996)مـودودی، تفهـیم اتقـرآن،  پوشـاند های ماتـک را جامـه عمـل می بلکه خواسته ،کند

۶/۱۲ . 
گوید که این نیابت به فـرد، گـروه  سخن می صراحت بهمودودی، قرآن در این موضوع  ازنظر

ت خداونـد را هاسـت کـه حاکمیـ این مقام متعلـق بـه همـه انسان ،یا قشر خاصی تعلق نگرفته
بر ایـن نظریـه بـه  تأکیدکند و برای  را مطرح می «خلافت جمهور»ایشان نظریه  پذیرفته باشند.

 کند. از قرآن استناد می ای آیه
 دلیل مودودیـ  سه

کنـد کـه بـه  نظریه از آیه قـرآن کـریم اسـتدلل میاین برای اثبات  مودودیسید ابوالعلی  
  .93: 6992خلافـت و ملوکیـت،  مـودودی،) شده اسـتداده مؤمنین نیکوکار وعده خلافت 
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ِ  ِالأرض،ِکَمَاِاستََلخلفََِالّّیَ ِم اتِلیَسَتََلخل وَنَهمِف  واِالصَال 
لح مِوَِعَم  ِالِِالّّی ِآمَنحواِم نکح َُ وَعَ

وعـده  ،انـد خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهـای شایسـته کرده» ؛ ۱۱نور/ ) قبلهم
که کسانی را که  گونه همان ،حتماً آنان را در این سرزمین جانشین ]خود[ قرار دهدداده است که 

 .«جانشین ]خود[ قرار داد ،از آنان بودند پیش
 دلیل

. خلافـت انسـان نـه حاکمیـت ۶کنـد. به نظر ایشان این آیه به دو مطاتب کلیدی اشـاره می
نظریه سیاسی اسلام  ،آیه قرآن این. . خلافت عموم نه خلافت فرد، گروه یا قشر خاص۱ ؛انسان

 مهم است: هکند و حاوی دو نکت کامل تبیین می طور بهرا 
بـرد.  کار می هرا ب  vicegerency) واژه خلافت ، sovereignty) جای حاکمیت ه. اسلام ب۶

حاکمیت فقط از آن خدا است و هر کس که طبـق دسـتورات اسـلام در زمـین  ،چون در اسلام
اختیـارات تفـویض رفت، او باید خلیفه خدا باشد و مجاز است که تنهـا گ دست بهحاکمیت را 

 شده را اعمال کند؛
است. نه  مؤمناندر آیه قرآن این است که وعده خلافت برای همه  توجه قابل. دومین نکته ۱

آیـد کـه همـه مؤمنـان دارای  می دست به اینجا از. کندفرد خاصی از آنها را خلیفه تعیین  که این
  .۶۱۰: ۱۰۰۳اند )مودودی، اسلامی ریاست،  لافتویژگی خ

ایشـان  ،کنـد رسد که مودودی مسئله خلافت را با حساسـیت خاصـی دنبـال می به نظر می
چون اعتقاد دارد این با توحیـد  ،حاضر نیست که برای حاکم اسلامی از واژه حاکم استفاده کند

اختیـاری نـدارد و آنچـه بایـد او  گوید که خلیفه از خودش در حاکمیت منافات دارد. ایشان می
اگر مملکتی در اوتین گام بپـذیرد کـه هـیچ قـانونی  همان دستورات خداوند است. ،انجام دهد

که قوه مجریه در برابر آنها تسلیم باشد، قوه  یبالتر از قوانین و شریعت اتهی وجود ندارد. قوانین
اش خیلی روشـن  نتیجه ،آنها داوری کندمقننه در مقابل آنها قانونی وض  نکند، قوه قضائیه طبق 

از ادعای حاکمیت خویش دسـت  است؛ این مملکت در مقابل حاکمیت خدا و رسول خدا
کشیده و جایگاه خلیفه و نماینده بودن در نظام سیاسی اسلامی را پذیرفته است. اینجـا نبایـد از 

مودودی، اسلامی ریاست، ) جاست ه، بلکه استفاده از واژه خلافت بواژه حاکمیت استفاده کرد
۱۰۰۳ :۸۲۲.  
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 توضیح
اگر کسی مجـری قـوانین شـریعت  ،مودودی میان خلافت و حکومت تفاوت قائل است. 9
 قوانینی خود اجرا کند، حاکم است؛ و اگر ؛خلیفه ،باشد

اعتبار دینی و شرعی ندارد و تنها خلافت است که اعتبار دینی و شرعی دارد؛  ،حاکمیت. 6
تنها خدا در جهان هسـتی حـاکم اسـت و کسـی  ،د به توحید در حاکمیت بشویمزیرا اگر معتق

آیـه  ویبلکـه عنـوان خلافـت بـرای وی صـحین اسـت. دتیـل  ؛دیگر شایسته حاکمیت نـدارد
 ؛  است22استخلاف )نور/ 

گیرد که حاکمیـت اتهـی را پذیرفتـه  و به تمام کسانی تعلق می داشتهعمومیت  ،خلافت. 9
ی نظـام انکند: یکـی از مبـ چنین استدلل می ،شود. مودودی ها می مسلمانباشند و شامل همه 

عنوان یک مجموعه دارای خلافت اتهی هسـتند و  ها به است که همه مسلمان سیاسی اسلام این
هـای  که مبنـای جمهوریـت در نظام گونه همین مبنا زیربنای جمهوریت در اسلام است. همان

خلافت اجتمـاعی  نیز، ، در نظام جمهوری اسلامیستاحاکمیت عمومی مردم  ،غیر اسلامی
گوینـد، متعلـق بـه  مبنای این نظام قرار گرفته است. این حاکمیت محدود که آن را خلافـت می

است  عمومی است و مستلزم آنو ها  بلکه متعلق به همه مسلمان ،گروه خاص نیست شخص یا
کـه مـردم  فعاتیت کنـد و تـا وقتی که حکومت باید با رضای مردم شکل بگیرد، با مشورت مردم

چـون  ضی نبود که او را خلیفه خـدا بنامنـد،ابوبکر را ،حکومت کند. به همین علت ،خواستند
 بلکه خلافت از آن امت بود. در خلافت جایگاه واقعی ،خلافت مستقیماً به او تعلق نگرفته بود

)مـودودی، کـرده بودنـد  گـذارها با اختیار خویش این منصب را بـه او وا او این بود که مسلمان
  .991: ۱۰۰۳اسلامی ریاست، 

یه مودودیچهارـ   بررسی نظر
 اند از: آنها عبارت ترین مهممودودی اشکالتی را به همراه دارد که  هنظری

 خلط بین خلیفه به معنای عام و به معنای خاصـ   اول
 ،از خلافت در اینجـاسوره نور، گفته است که مقصود  22آیه  بهجنام مودودی با استدلل 

رسـد مـودودی دانسـته یـا  به نظـر می نه خلافت فرد، گروه یا قشر خاص. ؛خلافت عموم است
بـه  ،ندانسته بین معنای خلیفه در آیات به معنای عام و خـاص خلـط کـرده اسـت. واژه خلیفـه

عام و  به معنای جانشینی نخست:است:  رفته کار بهمعنای جانشینی خداوند در قرآن به دو معنا 
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به معنای جانشینی خـاص و دارای مقـام و  :و دوم ؛های خداوند در زمینبرای استفاده از نعمت
منصب الهی که از آثار آن داشتن ولیت و حق تصرف در امور دیگران است تا در سایه رهبری 

 احکام و قوانین الهی از تغییر و تحریف محفوظ ماند. ،آنان
 اشد:تواند ب خلافت بر دو قسم می

 و جانشین خود در روی زمین آفرید؛ خلیفه عنوان بهخلافت عمومی که خداوند انسان را . 9

ای که حاکم باشد و آن نیاز به تنصیص از جانب خداوند متعال دارد که منصب او  خلیفه. 6
ِای از طرف خدا جعل شده باشد. مانند حضرت داود که هم خلیفه است و هم حکومـت دارد 

ِِوَةِ یخَل ِِکجَعَلنَْاِاإ نُوَِِدَاوحدحِ ِِف  ِِیَِبَِِمِْکفَاحِِْالأرْض  َق ِِّالنَ ا  
ْ
ای داوود! مـا تـو را » ؛ 62ص/) ب  ال

 «حق داوری کن. میان مردم به و نماینده خود  در زمین قرار دادیم پس در) خلیفه
زیـرا داود  ،بـه نـص اتهـی اسـت ،خلافـت خـاص داود اولً:شود که  آیه استفاده میاین از 

بایـد بـا نـص  ،امّا خلافت خـاصعام را قبلًا داشته است؛ و  هعنوان خلیف ،انسان بودن نوانع به
که بـه نـص اتهـی  ای خلیفهکه « ارنِاسظ  َ  یبَ  ما کفَاحا »فرماید:  در ادامه می :اتهی تعیین شود. ثانیاً 

اتهی باشد. خداوند خـود حکـم داده  های فرمانباید حکومت نیز بکند و حکومت طبق  ،است
دَّ »ن جمله ی... . ا است که حکم کن به ا دَاوَّ ِِ

نَا إظ لَ یخَلظ  قجَعَلا و رَ ضظ  یفظ ه کـدهـد  نشـان مـی« الأرا
 ،ق باشـدیـن طریـر ایـومتی از غکرد و هر حیومت اتهی نشأت گکد از حین بایومت در زمکح
ه ن موهبت بزرگ بیا که اکنوندهد:  دستور می ،است. در جمله دوم ومتی ظاتمانه و غاصبانهکح

در «. ارنِواسظ  َ  یبَو ما کفَواحا »نـی: کم کح حق بهان مردم یه در مکن است یفه تو ایوظ ،تو داده شده
ه کـرد کـتـوان اسـتفاده  ن جملـه مـییـو از ا ومت حـق اسـتکجه خلافت اتهی حیت نتقیحق
م آن اسـت )مکـارم یشـود و محصـول مسـتق تنها از خلافت اتهی ناشی مـی ،زیومت حق نکح

  .626/ 91ش:  9933ونه، شیرازی، تفسیر نم
یه خلافت خاص بر رد ـ دوم  جمهورخلافت مبنای  نظر

وتی  ،سوره نور استفاده کرده است 22از آیه  ،«خلافت جمهور»مودودی برای اثبات نظریه 
متعال در تعیین منصـب اتهـی  خداوندشاید به آیاتی از قرآن کریم توجه نکرده است که در آنها 

رسد که شواهدی از آیات در اینجا مطرح کنـیم  است. مناسب به نظر مینظر جمهور را ردّ کرده 
 که دلتت بر جعل اتهی برای فرد خاص دارد:



 

 

«
لم

 ع
 و

آن
قر

»
ه بی

مار
 ش

م،
ده

هار
 چ

ال
 س

،
ن 

ستا
 تاب

 و
هار

م، ب
شش

و 
ت 

س
99

11
ش

 

033 

این آیه دلتت بر جعل اتهی برای فـرد ، ، مربوس به حضرت داود بودسوره ص 62  آیه  اتف
 خاص دارد.

ِق الَِإ ِکنـد. ماننـد  آیاتی که دلتت بر جعل پیشوایان و امامت می  م لح ِنِّّ ِِکجاع  ل لنَ ا  
وَِبـر جعـل اتهـی بـرای حضـرت ابـراهیم دارد. نیـز آیـه  دلتـت  . این آیه961بقره/) إ ماما ِ

ِ ئمَة 
َ
مِْأ مْر نُواَیجَعَلنَْاهح

َ
ونَِب أ حُ ِ   و آیه39انبیا/) هْ ئ مَة 

َ
مِْأ واِوَِیوَِجَعَلنْاِم نْهح مْر نُواِلمََاِصَبََح

َ
ونَِب أ حُ نُوحواِکهْ

ه منظـور کـرسد  ن به نظر مییشتر چنیب ،م ی)قرار داد «جعلنا»با توجه به جمله  وق نح ونَِیاَّ ناِیب آ
 ند.ا هن مقام منصوم شدیه از سوی خداوند به اکامبرانی است یپ

. اسـت اتهی جعل بر دتیل خود این که داشتند عظیم ملک و حکومت به اشاره که آیاتی  ج
ونَِیِِْمِْإ مانند حُ محِِمَاِعَِلََِِالناََ ِِسح ِِءَاَّئَهح ُِِْفضَْل هِ ِم  الِح ِوَِِمَ ةَِکال ِِوَِِتََلابَِکالِِْمَِیإ برَْاهِ ِءَالَِِنَایءَاََِِّفَقَ
میءَاََِّ لِِْنَاهح ایعَظِ ِکام   خانـدان و اسـلام امبریـپ بـه منصـبی نیچن اعطای از چرا ؛ 21/نسا) م 

 آل دودمان و شما به خداوند که درحاتی د،یورز می حسد و دینک می وحشت و تعجب هاشم بنی
 و موسـی ومـتکح چـون هـم)پهنـاوری ومـتکح و دانش و متکح و آسمانی تامک م،یابراه

 نیـزو  ؛ 169/ 9: ش 9933 نمونـه، تفسـیر شـیرازی، مکـارم)است  عطا کرده  داود و مانیسل
 کس هـیچ سـزاوار مـن از بعـد هک نک عطا من به ومتیکح و کمل: «گفت سلیمان»: فرماید می

ِِهَبِِْوَِ ای بخشنده اریبس تو هک نباشد ِِل 
لْ ِیِلاِکا ِمح ٍُِِنْ بَ   حَ 

َ
ُِ ِم   ِِْلأ  نُوْ تَِِکإ نُوَ ِیبَعْ 

َ
ِِأ  الوَْهَ ابح

 .دارد اتهی جعل بر دتیل خود سلیمان، حضرت کردن دعا . 92/ص)
مِِْوَقَالَِ  د مِْینُوبَ ِِلهَح ُِْالَِِِإ نَِِهح حواِکامَل ِِیَالحوتَِِمِْکلَِِبَعَثَِِقَ نَِِّقَال

َ
لِْالِِْلَحِِونحِکیِأ ِوَنََْ  حِِنَ ایعَلَِِکمح

حَق ِ
َ
لِِْأ ِِإ نَِِقَ الَِِالمَْ الِ ِم   َِِسَعَةِ ِؤْتَِیِوَلمَِِْم نْهحِِکب المْح ِِبسَْ طَةِ ِوَزَادَهحِِمِْکیعَلَ ِاصْ طَوَاهحِالَِ ِالعْ لْ مِ ِف 

 سْمِ 
ْ
ِیِوَالِحِِوَالْ ِِؤْت 

لْ عِ ِوَالَِحِِشَاءحِیِمَ ِِْهحِکمح آنهـا گفـت:  امبرشان بـهیو پ»؛  613بقره/) مِ یعَل ِِوَاس 
چگونه او بر ، گفتند: رده استکخداوند )طاتوت  را برای زمامداری شما مبعوث )و انتخام  »

ادی ندارد؟! گفـت: خـدا او را بـر یم، و او ثروت زیتر هستیما از او شا که اینند، با کومت کما ح
به هـر ش را کده است. خداوند، ملیو او را در علم و )قدرت  جسم، وسعت بخش دهیشما برگز

هـا   اقت افـراد بـرای منصـبی  است؛ و )از تیبخشد؛ و احسان خداوند، وس س بخواهد، میک
گاه است.  «آ
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از سـوی  اسـرائیل یبنر کزمامداری و فرماندهی تش عنوان بهانتخام طاتوت  ،هین آیمطابق ا
ن یـاه در شـرح کـزی باشـد یـخت  اشاره به همان چی)برانگ «بَعَثَ  ةَدا » د جملهیخدا بوده و شا

ن یـو ا دیشـانکامبر و مجلس او یآن پ طاتوت را به شهر ای یرمنتظرهغه حوادث کداستان گذشت 
ه طـاتوت، تنهـا فرمانـده کـ آید یبرمن یچن «اکمل» ریاز تعب ضمناً انتخام اتهی صورت گرفت، 

 شور هم بود.که زمامدار کبل ،ر نبودکتش
 کـه اینبا ،ومت داشته باشـدکا حچگونه او بر مینجا مخاتفت شروع شد، گروهی گفتند: ازا

وی »ادی ندارد یم و او ثروت زیتر ستهیما از او شا ِِ وکویةوارَّ ا ََ لا مَّ لَ  ک نَّ رَوهَّ ارا حَو   یََ
َ
و َّ َ اْ َِ نوا وَ 

لا  مَّ ارا هَّ وَ رَما  کبظ نا ما ظ یمظ َ  ارا لَ مظ تَ وَعَ  «.نا
 کـه این باو  داشتند امبریدر برابر آن پ اسرائیل یبنه کبود  شکنی یمانپن اعتراض و ین نخستیا

بـه انتخـام خداونـد  واقـ  درآنهـا  .انتخام طـاتوت از طـرف خداسـت ،رده بودکن یاو تصر
م، نسـب یرا دارای دو شرس لزم برای زمامداری هسـتیز ؛میه ما از او سزاوارترکردند کاعتراض 

مـاتی  نظـرازو  اسـرائیل یبنله گمنـام یقب کیطاتوت جوانی از که  در حاتیعاتی و ثروت فراوان 
 شاورز ساده بود.ک کی

ن بـازگو یاسـرائیل داد، چنـ یبنامبر بـه گمراهـان یـه آن پکـرا  یشـکن دندانوتی قرآن پاسخ 
 اسـت دهیو )قدرت  جسم او را وسـعت بخش ده و علمیگفت خداوند او را بر شما برگزند، ک می

نِ » لَ ارلهَ  ةاَ  إظ ََ عَراهَّ  لَ فظ کیاصا عَ لا  یما وَ زادَهَّ بَسا عظ
مظ ارا سا جظ

 .« مظ وَ ارا
 نظـر ازه کاست   نیده و زمامدار شما قرار داده، به خاطر اید خداوند او را برگزینیب می که این

مکـارم قـدرت )روی جسـمانی، قـوی و پـر یـن نظـر ازه است و یهوش و فرزانگی و علم، پر ما
  .6/691ش:  9933شیرازی، تفسیر نمونه، 

 در مقابل انتخام اتهی را رد کرده است. بنابراین در این آیه نیز رأی جمهور
إ نِْ  ـ ه

ِِتَنَازعَْتَلحمِِْفَ وهحِِءٍِشَیِِف  ِِإ لَِِفرَحد  ولِ الِ  رِ ِوْمِ وَالِِِْب الَِ َِِّحؤْم نحونَِِنْتَلحمِْکِإ نِِْوَالرَسح سوره ) الآخ 
وری د )و از آنهـا دایـامبر بازگردانیـد، آن را بـه خـدا و پیزی نزاع داشتیدر چ هرگاه»؛  21نساء/
 «.د!یمان داریز اید  اگر به خدا و روز رستاخیبطلب

برای بازمانـدگان خـود یـک کسـی را  ،کند یمهر سرپرست باشعور و عاقلی که دنیا را ترک 
کند تا بعد از او بین اقوامش نزاع ایجاد نشود. پـس نبـی مکـرّم کـه  یمسرپرست نامزد  عنوان به
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کسی را بعد  که اینچطور ممکن است بدون  ،ودبرای هدایت تمام جامعه انسانی مبعوث شده ب
 سرپرست مردم معین کند، از دنیا برود؟ عنوان بهاز خود 

چون یک مسئله نزاعی است، اگر نبی مکرّم خود این مشکل را حل کند، مسئله خلافت هم
 هکـ اینجـای  هب ینبنابراپس  آید. یم به وجودنخواهد آمد. وگرنه بین مردم نزاعی  به وجودنزاعی 

 رسد. ینماز دنیا برود و بر جمهور رها کند، معقول به نظر نکرده این مسئله را حل  اکرمنبی 
 منصب خلافت برای افراد خاص ـ سوم

کرده است که خلافت را یک منصب اتهـی  پوشی چشمجنام مودودی یا از آیات و روایات 
ِإ نُوَ اِدَاوحدحِِای  بوده اسـت. مـ لاً  خبر بیی خاص اعلان کرده است، یا از آنها دقرار داده برای افرا

ِِوَةِ یخَل ِِکجَعَلنَْا ِِف  ِِیَِبَِِمِْکفَاحِِْالأرْض  َق ِِّالناَ  
ْ
ای داوود! ما تو را خلیفـه )و » ؛ 62)ص/ ب ال

 «حق داوری کن. میان مردم به نماینده خود  در زمین قرار دادیم، پس در
 نقل شده است:  از رسول خدا

 )مسلم« کلهم م  ةسش َو یک ن َلیهم اثنا َشس خلیر َحتی تق م ارساَلْ یزا  اردی  ةائمال »
؛ متقـی هنـدی، کنزاتعمـال، 9 ،   کتام اماره، بـام1/ 2، صحین مسلم، بن حجاج نیشابوری

دوازده خلیفـه کـه همـه از  ، ؛ پیوسته دین اسلام تا روز قیامت پابرجا خواهد بود96/ 91 تا: بی
 هند کرد.قریش هستند بر مردم خلافت خوا

ارخلروا  بعودی اثنوا »شنیدم که فرمود:  خدری نقل شده است: از رسول خدا ابوسعیداز 
 ؛ جانشینان پـس 929: 9931)بحرانی، سید هاشم، النصاف،« م  صلب ارْسی  ََشس تسع

 از من دوازده نفرند و نه نفر از صلب حسین هستند.
همزمان بـا ابـلا  رسـاتت  طاتب یبرای علی بن اب« خلیفه»از جهت پیشینه شناسی، واژه 

تناسـب   بازگو شده است که بهترین گواه در این زمینه حدیث مشهور یوم اتدار است و در اینجا بـه
در ایـن  شود که پیامبرتنها به این مطلب اشاره می« خلیفه»شناسی و کاربردی واژه  بحث مفهوم

؛ ایـن «لیرتی فیکم فاومع ا و اطیعو اان هذا اخی و وصیی و خ»فرمود:  حدیث با اشاره به علی
 دهید. برادر من و وصی من و جانشین من میان شماست، از او فرمان برید و به دستورش گوش فرا

گوید از فرزند برادرت می»گفتند:  ابوطاتببا تمسخر بلند شده، به  ازآنجا هاشم بنیبزرگان 
؛ ابـن اثیـر، اتکامـل، 6/991ق:  9191)طبری، تارین اتطبری، « فرزند خردساتت پیروی کنید

  .6/16ق:  9911



 یمبان
ز د

ت ا
سن

و 
ن 

رآ
ر ق

ت د
وم

حک
گاه

ید
 

خم
ام 

ام
نی

ی
 

ود
ود

ه م
لام

و ع
 ی

 
 

 

030 

 درباره این حدیث توجه به امور ذیل ضرورت دارد:
بـا صـراحت نقـل شـده کـه همـان جانشـینی آن « خلیرتوی فویکم»در این حدیث، واژه . 9

 دوشادوش رساتت مطرح شده است؛ تاریخی نظر ازرساند که حضرت را می

ماننــد خــود حضــرت آیــد کــه آن خلیفــه ت مــیبــه دســ« فاووومع ا و اطیعوو ا»از واژه . 6
 الطاعه است؛ واجب

فرزند برادرت بـه تـو دسـتور  ،خطام کردند ابوطاتبکه به  هاشم بنیاز واکنش ابتدایی . 9
 آید.بودن به دست می هالطاع )علی  اطاعت کنی، نیز همین واجب داده است که از فرزند خود

 نتیجه

ک و هم مبانی درباره حکومت هم مبانی مشتر ،مودودی و ابوالعلی خمینیدر اندیشه امام 
 د.غیر مشترک وجود دار

دهـد، توحیـد در  اوتین اصل اساسی که محور اندیشه سیاسی این دو متفکـر را تشـکیل می
 ربوبیت، حاکمیت و ماتکیت است.

در اندیشه اسـلام، نظـر یکسـان دارنـد، چـون  گذاری قانونمتفکر در مورد  هر دو همچنین
 و مختص اوست. بودهاز ربوبیت تشریعی خداوند  برگرفتهدر اسلام،  گذاری قانون

خداوند است که برای هدایت بشر رساتت را قرار داده اسـت و اطاعـت از نبـی و رسـول را 
 واجب کرده است.

بیت را مبنای حکومت و ولیت  بعد از پیغمبر گرامی اسلام، ولیت و امامت اهل خمینیامام 
عنوان وتـی و حـاکم قـرار  گونه که پیامبر اسلام را خداوند حکیم بـه ند، چون هماندهامت قرار می

داده است، باید بعد از پیغمبر اسلام هم خداوند برای امت اسلامی وتی و حـاکم اسـلامی تعیـین 
کند و تعیین هم کرده است. ازنظر ایشان در زمان حضور ائمه، خودشـان وتـی و حـاکم اسـلامی 

 غیبت امام معصوم، این منصب متعلق به عاتم عادل خواهد شد.هستند و در زمان 
را تعیـین نکـرده بـود و  کس هـیچ، پیغمبر اسلام برای بعد از خود مودودینظر ابوالعلی به 

  ایشان قائل به خلافت جمهور شده است. بنابراین گذاشته بود، وااین امر را بر امت 
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ابن اثیر جزری، ابواتحسن عزاتدین، محمد بـن محمـد بـن عبـداتکریم، اتکامـل فـی  .۸
 .۶۲۶۱اتتاریخ، داراتکتب اتعلمیه، بیروت: 

 ق. ۶۸۲۳ابن الثیر اتجزری، اتکامل فی اتتاریخ، داراتفکر، بیروت:  .۲
محمـد، مکتـب العلامـی  عبداتسـلامابن فارس، احمد بن فـارس، محقـق: هـارون  .۱

 .تا بیقم:  ،السلامی

فروشـی داوری، قـم:  تامکجلـد،  ۱بابویه صدوق، محمد بن علی، علل اتشـرائ ،  ابن .۱
 م. ۶۲۱۱ش /  ۶۸۳۱چا  اول، 

ن، یترجمه: محمدجواد ذهنی تهرانی، انتشارات مـؤمن علل اتشرائ ،یه صدوق، بابو ابن .۳
 ش. ۶۸۳۰قم: چا : اول، 

 .۶۲۰۱اکبر غفاری، جامعه مدرسین، قم:  ، تحقیق: علیاتدین کمالبابویه صدوق،  ابن .۳
 تا. اکبر غفاری، جامعه مدرسین، قم: بی من ل یحضره اتفقیه، تحقیق: علیبابویه صدوق،  ابن .۲

تفسیر قرآن، پژوهشـکده حـوزه و دانشـگاه،  شناسی روشو همکاران،  اکبر علیی، بابای .۶۰
 .۶۸۳۲، سمت :تهران

، ترجمه: رسول محلاتی، دفتـر ةبحرانی، سید هاشم، النصاف فی اتنص علی الأئم .۶۶
 .۶۸۳۳نشر فرهنگ اسلامی، تهران: 
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 ، معاونت پژوهشـی پژوهشـکدهخمینی، اندیشه سیاسی امام محمدحسینجمشیدی،  .۶۱
، تهـران: خمینـیو انقلام اسلامی وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینیامام 

۶۸۳۲. 
 ق. ۶۲۰۲، قم: تیآل اتب مؤسسه، وسائل اتشیعه،  حر عاملی، محمد بن حسن .۶۸
ترجمه و  اتمللی بین، ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت، مرکز اتله بسمحسنی،  .۶۲

 ش. ۶۸۲۱نشر اتمصطفی، قم: 

ترجمـه کتـام اتبیـ ، وزارت فرهنـگ و  ،فقیه یوت، شئون و اختیارات اتله روح ،خمینی .۶۱
 .۶۸۱۱ارشاد اسلامی، تهران: چا  اول، 

تنظیم و نشر آثار امـام  هشرح چهل حدیث )اربعین حدیث ، مؤسس، اتله روح، خمینی .۶۱
 .۶۸۳۱، ۶۱، تهران: چا  خمینی

 ش. ۶۸۳۱ر امام خمینی، تهران: صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثا، اتله خمینی، روح .۶۳
، انتشارات اسماعیلیان، مؤسسه تنظیم و نشـر جلدی پنجکتام اتبی ، ، اتله روح، خمینی .۶۳

 .۶۸۳۲، قم: خمینیآثار امام 
 تا. جا: بی ، چا  سابق، بیالسرار کشف، اتله روح، خمینی .۶۲
 ش. ۶۸۳۱ن: فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهرا ولیت، اتله خمینی، روح .۱۰

 ق. ۶۲۱۲رشید رضا، تفسیر اتمنار، داراتکتب اتعربیه، بیروت:  .۱۶

 .۶۸۳۱های تفسیری، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم:  شاکر، محمدکاظم، مبانی و روش .۱۱

محمـدباقر موسـوی همـدانی، مترجم:  اتمیزان، ، ترجمهمحمدحسینطباطبایی، سید  .۱۸
 تا. دفتر انتشارات اسلامی، قم: بی

اتمیزان فی تفسیراتقرآن، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ، محمدحسیند طباطبایی، سی .۱۲
 ق. ۶۸۲۸قم: 

 .۶۸۳۱فی تفسیراتقرآن، ناصرخسرو، تهران:  یاناتب مجم طبرسی، فضل بن حسن،  .۱۱

 .۶۲۰۳اتطبری، داراتکتب اتعلمیه، بیروت:  ابوجعفر محمد بن جریر، تاریخطبری،  .۱۱

ــ  ا .۱۳ ــرین، مکتب ــ  اتبح ــدین، مجم ــی، فخرات ــ  طریح ــلامی ، طب ــ  الس ــر ات قاف تنش
 .۶۸۱۳ات انیه،
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تهـران: چـا   ة،یتـب اسسـلامکدار ات، یافکـعقوم بن اسحاق، اتینی، محمد بن یلک .۱۳
 ق. ۶۲۰۳چهارم، 

 تا. متقی هندی، علاءاتدین، کنزاتعمال، مؤسسه اترسات ، بیروت: بی .۱۲

الأطهـار، جامعة تدرر أخبـار الأئمـة ات الأنوارتقی، بحارمجلسی، محمدباقر بن محمد .۸۰
 ق. ۶۲۰۸روت: چا  دوم، ی، بیاء اتتراث اتعربیدار إح

 تا.  مسلم بن حجاج نیشابوری، صحین مسلم، دار احیاءاتتراث اتعربی، بیروت: بی .۸۶

 ش. ۶۸۳۳، ۱۱ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، داراتکتب السلامیه، تهران: چا  .۸۱

 م. ۱۰۰۳تیمیتید، لهور: العلی، اسلامی ریاست، اسلامک پبلیکیشنز مودودی ابو .۸۸

جماعت اسلامی کی دعوت، اسلامک پبلیکیشنز تیمیتید، لهـور: العلی، مودودی ابو .۸۲
۱۰۰۲. 

 م. ۱۰۰۲اسلام کا نظام حیات، اسلامک پبلیکیشنز تیمیتید، لهور: مودودی ابوالعلی،  .۸۱

 .۱۰۰۱، اداره ترجمان اتقرآن، لهور: ۸۲ چا  تفهیم اتقرآن،العلی، مودودی ابو .۸۱

 .۱۰۶۱خلافت و ملوکیت، اداره ترجمان اتقرآن، لهور: العلی، مودودی ابو .۸۳

 .۶۸۳۸مؤدم، رضا، مبانی تفسیر قرآن، دانشگاه قم، قم:  .۸۳

 
 


